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 ٥ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها  )۱٤ءَهم (اتبعوا أَهوا فَمن كَانَ علَي بينة من ربه كَمن زين لَه سوءُ عمله و أَ﴿

نٍ ورِ آسماءٍ غَي نم ارهأَن و همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم هارأَن و ارِبِينلشل رٍ لَذَّةمخ نم هارأَن فصلٍ مسع نم ارهأَني و  ملَه

  ﴾)۱۵سقُوا ماءً حميماً فَقَطَّع أَمعاءَهم ( مغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خالد في النارِ و الَّثمرات وفيها من كُلِّ 

  در ذات اقدس الهي »حق«تبيين أدبي آيه و دلالت آن بر انحصار 

ا يها از سؤال ينها گذشت؛ مقدارياز ا يدارد که بخش مطالب فراواني ،نه نازل شديکه در مد مبارکه سورهن يا

 و﴿ن سوره است که فرمود: يه دوم اياز آا در آ يکي ؛بود مانده است يکه مربوط به مطالب قبل ييهااشکال

وا ونآم ينالَّذ و اتحاللُوا الصملَ عزا نوا بِمنلَ آمیع  دمحمو ع كَفَّر هِمبن رم قالْح وهو هِمئَاتيس مهن مالَهب لَحأَص﴾، 

  ،د حصر استيو مف فصل يرنکه گفته شد ضميا اما ؛شود خبريم ﴾الْحق﴿ و شود مبتدايم ﴾هو﴿ن جمله يادر البته 

ن ي مطلب به اينهم» حج«در سوره مبارکه  ؛است» لقمان«و سوره » حج« ٴه سوره مبارکهيله دو تا آيبه وساين 

و  فصل است ير، ضميرن ضميکه ا ﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿ن است: يا» حج«سوره  ٦٢ه يآ ،آمده استصورت 

ن دو يا ،﴾أَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق و﴿ف است. يتعردر د يبا معرفه بودن خبر مف

 يزيباطل منحصر در چهم  ديگری و است يمنحصر در ذات اقدس اله »حق« اينكه  يکي :د حصر استيه مفيقض
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است که مشرکان و صيمن ک؛ معرفه بودن خبر، دو؛ استفاده ي فصل، يرن حصر از همان ضميا ؛کننديادعا م نيثَو و

 ؛است آمده» لقمان«وره در س ،است» حج«سوره ه مبارکه يبازگو کردن آ ٴتر از آن که البته به مترلهقيشود. رقيم

أَنَّ ما  ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق و﴿ن است: يا» لقمان«سوره مبارکه  سیه يآ ؛ستيالبته به آن وضوح در جمله دوم ن

نها مفسر و يا ،﴾أَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير و﴿ ـ ستي فصل نيرگر ضميه دوم ديدر قض ـ ﴾يدعونَ من دونِه الْباطلُ

که  ﴾هو الْحق و﴿ جمله ينن است که هميگر اينکته د ه دوم سوره محل بحث آمده است.ياست که در آ يزين چيمب

ن جمله در محل جر است يا ولي ؛معترضه است ٴن جمله درست است که جملهيا ،مبتدا و خبر است وه دوم آمده يدر آ

  است. ﴾هو الْحق﴿صفتش  ﴾نزلَ﴿بِما  که﴾ وا بِما نزلَآمن و﴿ ؛»ما« يتا صفت باشد برا

  )ع(در خداي سبحان با معيار آن بودن علي »انحصار حق«چگونگي جمع 

علي مع الْحق و الْحق مع علي يدور «که (سلام االلهِ علَيه) يران سخن حضرت اميدر جر آن است که يمطلب بعد

 هعمارحا دثُماريکه ا ١،»ييردر آن مرجع ضم يفرق اساس ،هم آمده است ٢)يهل(رضوان االله عن جمله درباره عم 

 يرتعب ؛»حيثُما دار عليدار م يدور« ،گردديبه حق برم »يدور«ن ياکه ضمير  »يدور...  علي مع الْحق«است، 

ان يدر جر .گردديبرم يشود که به چه کسيد معلوم مي بايرن دو ضميا ،»يثُما دارحمعه يدور «ن است: يث ايحد

ار عم»وردار  يمعمع ار الحقا دثُمييردرباره حضرت ام ولي ؛آن حق» ح »وردي الحق ا « يرحضرت ام» دارمثُميح

 که اقوال و اعمال و سنت يمقبلاً ندار ياوشتهک قانون نيک فقه و ين است که ما يسرش ا !يرحضرت ام» دار

 اگر و» الحق وه«در قرآن بود  يزيم و قرآن و عترت؛ اگر چيما هست ،ميق کنيالسلام) را به آن تطب هيمعصوم(عل

نها و يم و قول ايان شد، ما هستين چهارده معصوم بيدر قرآن نبود که قسمت مهم فقه آن است که به برکت ا يزيچ

                                                
  .١٣٥. الفصول المختاره، ص١
  .»يدور معه حيثُ دار عمار مع الْحق و الْحق مع عمارٍ«. ٢٢٣. علل الشرائع، ص٢
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ن مقام کشف و اثبات يا البته ؛ميفهمين را مينها دير اياز تقر ونها ياز فعل ا نها،ياز قول ا ؛نهاير اينها و تقريفعل ا

ن و نقَم يفقط ذات اقدس اله ،دين براساس توحيا ،ن استيآفرحق يچه کس و ن هستقنِّم ياما چه کس ؛ماست

که » آل عمران« ٴه سوره مبارکهيرساند، آيرا م يگذارقانون ديتوح ٣﴾إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿ه ي. آاست نيآفرحق

ندارد » با«خدا  !هر چه هست از خداست و ستيبا خدا ن يزيچيعنی ، »مع ربک«نه  ٤﴾الْحق من ربك﴿فرمود: 

» االله نم«ون قان ،﴾الْحق من ربك﴿ از خداست يحق فعل »!يرو لاغ«با خدا باشد، خداست  يزيچيا  يکه کس

، تنها »االله عم«است نه » االله نم« حکم که ينهم و »االله عم«نه است » االله نم« قانون که يناما هم ؛»االله عم«است نه 

 ٥٭ علَي قَلْبِك﴾ نزلَ بِه الروح الأمين﴿ا به واسطه يا بلاواسطه يحالا ـ شود ين قانون که از حق نازل مي ايينراه تب

 د بريآيون ميراز حرم قلب مطهرش ب ،کنديم ه السلام) القايبر قلب انسان کامل معصوم(عل يذات اقدس الهـ 

ن خداست نقَق و من محقّيست. بنابرايحق چکه م يفهميآن وقت ما م ٦،﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿شود: يم که زبانش

منتها در فصل سوم که مقام  ؛﴾الْحق من ربك﴿ ،﴾حكْم إِلاّ للَّهإِن الْ﴿حکم و حق از خداست  اديج. ا»يرو لاغ«

که » قُرب نوافل«رسد که برابر يم ييبه جا ٨»فرائض«و  ٧»قُرب نوافل«انسان کامل در اثر  ،فعل خداست

صره الَّذي يبصر بِه و لسانه الَّذي كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه و ب«د: يفرمايم يذات اقدس اله د،نقل کردن »ينقيفر«

                                                
  .٥٧. سوره انعام، آيه٣
  .٦٠. سوره آل عمران، آيه٤
  .١٩٤و  ١٩٣. سوره شعراء, آيات٥
  .٣. سوره نجم, آيه٦
ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة تقَرب إِلَي عبد بِشي قَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي و ما«؛ ٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٧

ءٍ أَنا ن شيي ينطق بِه و يده الَّتي يبطش بِها إِنْ دعانِي أَجبته و إِنْ سأَلَنِي أَعطَيته و ما ترددت عذحتي أُحبه فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه الَّ
  .»فَاعلُه كَترددي عن موت الْمؤمنِ يكْره الْموت و أَكْره مساءَته

 بالفرائض حتي يعبد الي تقربيو مازال  هيمما افترضته عل احب الي ءيعبد بش الي تقربيقال االله عزوجل ما «؛ ٣٢٢، ص١٩ة في شرح ج البلاغة(خويي)، ج. ر.ک: منهاج البراع٨
أَنا في خطْبته  ليه السلام)ع(قَالَ أَمير الْمؤمنِين«؛ ١٦٥و  ١٦٤؛ التوحيد(للصدوق)، ص»ابطش ا التي يديابصربه و يالذ ياسمع به و بصر يالذ ياذا ما احبه و اذا احببته کان سمع

امتو الْيا أَبأَن ي ودتها الْمأَن ي وادأُ كُلِ يالْهلْجا مأَن لِ وامالْأَر جوز ينِ واكسالْم إِلَ و نِينمؤالْم دا قَائأَن و فائكُلِّ خ نأْمم و يفعثْقَ يضالْو ةُ اللَّهورا عأَن و ينتالْم لُ اللَّهبا حأَن و ةنيالْج  و
قْوةُ التمقُولُ  یكَلي يالَّذ اللَّه بنا جأَن و هدي و قادالص هانسل و اللَّه نيا عأَن تي﴿ورسيا ح فْسقُولَ نل أَنْ تطْ يعما فَربِ اللَّهني جف لَ ﴾توطَةُ عسبالْم اللَّه دا يأَن يو  و ةمحبِالر هادبع

ي أَرف هبِين يصي وأَنل هبر فرع قِّي فَقَدح فرع فَنِي ورع نم طَّةح ابا بأَن و ةرفغلَالْمع هتجح و هلَا يض هلْقلَ خع ادذَا إِلَّا ره ركنيي هولسر و اللَّه.«  
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شود يمقام فعل، م عنيياست » غالفرا منطقةُ«در فصل سوم که  يذات اقدس اله ٩،»ينطق بِه و يده الَّتي يبطش بِها

نده يچون گو !است يگرينده دي گويمشنويزبان انسان کامل معصوم، پس آنچه را که ما از انسان کامل معصوم م

ظهر شود ميم ،ميدهبنده اسناد يربه گ و ن حقنِّقَشود ميم ،ميدهبنده اسناد يبه گورا  »حق« نيا اگر ،است يگريد

که  يمندار يما راه ١٠،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«د: يگويم ،بييهمان لسان غ با لسان ،ندهي گوينآن وقت هم ؛حق

از حضرت ـ اگر نتوانست  جامعه انساني عنييـ م ي، حالا ما اگر نتوانستمنصرف است ييايدن لئن به مسايم اييبگو

که  يهمان کس !باشد تيينکه از طرف آن حضرت محدودينه ا ،ن قصور از طرف امت استيا ،بپرسد بييل غئمسا

همان مرحله در بخش  ،»ينطق بِهلسانه الَّذي ... كُنت «شود ي، م»قَرب نوافل«در اثر و حکم خدا در فصل سوم 

انسان کامل مثل لسان  ياگر ذات اقدس اله». سلُونِي الَقَلسانه الَّذي  كُنت«شود يم ،»سلُونِي«که فرمود:  ياهيداع

يه (علادعاي علي نيم اييهم ندارد که ما بگو يليدل و ندارد تييگر محدودين ديا ،شديه) (سلام االله عليرحضرت ام

فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم «نه محفوف است که فرمود: ين قري؛ مخصوصاً با اييايل دنئمنصرف است به مسا السلام)

 و ليدل، بودن است يش نامتناهيه معناين داعيهر چه بخواهد من بلد هستم! ا ،فرمود هر کس ؛»مني بِطُرقِ الْأَرض

م منصرف است به ييست که بگوين يل عادئگر جزء مساين ديا ؛ستيکه ن عرفي ياين قضايبر انصراف به ا برهاني

ا محدود يم ين را منصرف بکنيندارد که ما ا ين وجهيبنابرا ،است يو کلام ييق ولايک بخش عمين در يعرف، ا

نِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ سلُو«د: يگويدارد م» لسانه الَّذي ينطق بِه... كُنت «م، چون با همان لسان يبکن

  .»السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرض

  ... .١١﴾لم أَذنت لَهم﴿ اينپرسش: 

                                                
  .٣٥٢، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ٩

  .١٨٩. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١٠
  .٤٣. سوره توبه, آيه١١
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افعال  يحاکم بر بعض او از افعال يبعض ياست که خود ذات اقدس اله يدر مقام ﴾لم أَذنت لَهم﴿ن يپاسخ: ا

حاکم بر » بعضها« يهمان افعال اله ،محکوم دارد ،حاکم دارد ،فعل منسوخ دارد ،ناسخ داردخدا فعل  ؛گر استيد

نکه فرمود: يا ،هست يناسخ و منسوخ يا ،هست يبق و لحوقک سي ،اني جريرهستند، چون در مقام تدب يبعض

بعد از  ،قرار داد يمنهاج وعت يشر يامبريهر پ يبرا !خود خدا قرار داد ١٢،﴾منهاجاً و شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ﴿

 ٴطهين احکام در حيا ؛ن ناسخ آن استيا ،گر هستيگر و منهاج ديعت ديکه آمد شرديگر امبر يامبر، پيرحلت آن پ

  اند و مانند آن.يها مقدم بر بعضيبعض ،فصل سوم که فعل خداست

  تبيين چگونگي انتقامِ الهي از ظالمان و تبهكاران

ذَرنِي ﴿نکه فرمود: يمثل ا ؛دهديرا بلاواسطه انجام م يکار يگاه يذات اقدس اله ؛رسيممي» تصارنإ«به مسئله 

يداً وحو لَقْتخ نتکامل  يهم برا يست. گاهيبه کار شما ن يازين عنييکنم!  د من تنها کار او را حلّيبگذار ١٣؛﴾م

بخواهد  يو اگر ذات اقدس اله ١٤﴾بلُوا بعضكُم بِبعضٍلي﴿دفاع را مقرر کردم  ود من جهاد يفرمايم يجامعه بشر

فرمود:  !نکه کرده استيکند، چه ايم ک مشت شن مشکل را حلّيان طبس با يمثل جر يا ان خندقيمثل همان جر

﴿و مهنم رصلاَنت اءُ اللَّهشي عنيي ١٥؛﴾لَو »لانقَتم مله يبه وسو له هوا يبه وس ،بادله يبلکه به وس !، نه به دست شما»منه

 يگاه ولي ؛کنديبا اسباب کار م يذات اقدس الهکه درست است  .﴾ليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ﴿و لکن شن و مانند آن 

له آب يبه وس يگاه ،ستاله شن يبه وس يگاه ؛﴾ليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ﴿شود يمکه است  ياسباب جامعه بشر

بِدارِه  فَخسفْنا بِه و﴿ يگاه ،است» شق الارض« يگاه ،است» شق البحر« يگاه ،است» شق القمر« يست، گاها

                                                
  .٤٨. سوره مائده, آيه١٢
  .١١. سوره مدثّر, آيه١٣
  .٤. سوره محمد, آيه١٤
  .٤. سوره محمد، آيه١٥
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ضالارض«شود يمکه است  ١٦﴾الأر الارض«شود يهاست مله بادها و شنيهم به وس يگاه ،»شق شق«، » شق

سخرها علَيهِم سبع ﴿ن يا !کرد ينها خدا کاريبا همه ا ؛»شق القمر«هم  يگاه و نهايا و مانند »شق الشجر« ،»الحجر

الٍ وامٍ لَيةَ أَيانِيالر«ن يا ١٧﴾ثَم د يگويا ميکه به درني! ايرد بگيگوي مينکه به زمنيا !کندينم يفرقو است » احيشق

 من يرها در تحت تدبانين جريفرمود من اگر بخواهم کلّ ا !طور استين! همه هميرد بگيگويکه به شن منيببر! ا

  .﴾ليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ﴿و لکن است، 

  دو راه تشخيص سنن عامه انبياي الهي

 و شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ﴿خواهيم براساس مطلب بعدي آن است که ما يک وقت است حکم پيامبري را مي

ن نبوت عامه پيامبران الهي چه ارا بفهميم که اصلاً به عنو بيانن انخواهيم سميهم  يک وقتبفهميم،  ﴾منهاجاً

و اين است  ست يا تعبير قرآني است که سنت الهيامسئوليتي دارند؟ اين دو تعبير دارد: گاهي به وسيله روايت 

 ؛﴾كَانَ لنبِي ما﴿اين  ،﴾ما كَانَ لنبِي﴿که فرمود: تعبير خاصی است » انفال«سوره مبارکه  ٦٧گاهي هم نظير آيه 

تواند در هيچ پيامبري نمي ؛اختصاصي به آن حضرت نداردو نبوت خاصه نيست  برای ،نبوت عامه است برایيعني 

بعد اين اسرا را  ،خواهد ما اسير بگيريمشما دلتان مي ١٨،﴾ن في الأرضِحتي يثْخ﴿ که جنگ اسير بگيرد ٴبحبوحه

ولي شما مشکل سياسي و جهادي و دفاعي  ؛بشود گيريم که مشکل مالي شما حلّچيزي در قبال اين بو آزاد کنيم 

ترِيدونَ عرض ﴿شما  !کننددوباره عليه ما شورش مي و کنندتوطئه مي ،گردنداينها دوباره برمي ،گيريددر نظر نميرا 

 ؛بشود موقّت حلّطور ه بمحدودتان  مشکلتا چيزي بگيريد و خواهيد که اينها را آزاد کنيد فقط مال مي ؛﴾الدنيا

ما به  !اندازنددوباره همين جنگ را راه مي ،آزاد بشوندو اينها اگر يک مقدار پول بدهند  ،﴾اللّه يرِيد الآخرةَ و﴿اما 

                                                
  .٨١آيه. سوره قصص، ١٦
  .٧. سوره حاقّه, آيه١٧
  .٦٧. سوره انفال, آيه١٨
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ما به هيچ  ،دنفتنه ايجاد کن و دندوباره برگرد هاهيچ پيامبري اجازه اسيرگيري در بحبوحه جنگ را نداديم که اين

 ﴾ما كَانَ لنبِي﴿از تعبيراتي نظير  ،بنابراين ما اگر خواستيم سنت نبوت عامه را کشف بکنيم !پيامبري اجازه نداديم

 ٦٧اسيرگيري که ي شده در آيه  ٴولي عمده ؛کنيماينها را استفاده ميو مانند  يا تعبير سيره انبيا» سنت«عبير ت يا

و  يديعني اسير بگير ؛خواهيدشما کالاي دنيا مي ؛﴾ترِيدونَ عرض الدنيا﴿رمود: اين است که ف» انفال« هسوره مبارک

 !کنددوباره جنگ را عليه ما تحميل مي ،که دوباره برگشتهدانيد ايناما ديگر نمي ؛بيايد شما چيزي گيرِتا آزاد بکنيد 

  اين هم يک مطلب. ١٩،﴾ذلک ارهاحتي تضع الْحرب أَوز﴿ما آن قدر بايد مبارزه کنيم تا 

  حكم اسلام دربارهٴ اسراءِ از بحبوحهٴ جنگ و غير آن

اين است  ،گردداما آنچه به بحث تفسير برمي ؛حکم مبسوط فقهي دارد ،اسير در اسلام اين است کهمطلب ديگر 

در آن مسئله اسارت اي که به نام حضرت است و چه در همين سوره مبارکهو» انفال« ٴکه چه در سوره مبارکه

ها را اين دشمنبعد از اينکه  ٢٠؛﴾فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتي إِذَا أَثْخنتموهم﴿فرمود:  ،مطرح شد

ه از جنگ يک عد ٴبراي آن است که يک وقت است در بحبوحه ،آن وقت اسير بگيريد خون کرديد غرقخوب 

ولي اتفاق افتاد که آا به اسارت  ؛غرض مجاهدان اسيرگيري نبودالبته  ؛شونداسير ميو ند نماجمعيت دور مي

بعد از جنگ که اسلحه را  يك وقتچهار حکم دارد و  ،جنگ کسي اسير شد ٴاگر در بحبوحه ؛ها درآمدندمسلمان

اگر اين اسير اسلام آورده  در هر دو صورت ؛سه حکم دارد كه ه اسير شدندروند يک عددارند ميو گذاشتند 

اسلام  ،چه بعد از جنگ که به اسارت رفتهو صون است؛ چه در بحبوحه جنگ اسلام آورده باشد باشد از قتل م

چه اسيرگيري يعنی هر دو صورت؛ است برای شود، اين يک حکم اگر مسلمان شده ديگر کشته نمي ؛آورده باشد

                                                
  .٤. سوره محمد، آيه١٩
  .٤. سوره محمد، آيه٢٠



 

  ١٤از ٨شماره صفحه:          ٢٠/٠٢/٩٥       ٥سوره مباركه محمد     جلسه 

اگر مسلمان شد کشته  ،﴾تضع الْحرب أَوزارها﴿جنگ پايان پذيرفت چه بعد از اينکه و جنگ باشد  ٴدر بحبوحه

بعد از فراق از جنگ  و اگر چهار حکم دارد ،جنگ کسي اسير شد ٴدر بحبوحه و ولي اگر مسلمان نشد ؛شودنمي

ا ي ،يا قتل است ، حكم اودر بحبوحه جنگ اگر کسي اسير شد و مسلمان نشد ؛سه حکم دارد ،کسي اسير شد

اين چهار حکم در صورتي که  است؛ کردنو برده »سترقاقإ«يا  ،ستايا آزادي در قبال پول  ،آزادي رايگان است

 فَإِما مناً بعد و﴿ولي  ؛شوداسير شد کشته نمي که کسي ﴾تضع الْحرب أَوزارها﴿اما اگر  ؛اسارت در متن جنگ باشد

   .»سترقاقاًإلنص اً لبعتو إِما « ﴾إِما فداءً

  عدم شمول آزادي در اسير گرفتن بر كفار غير محارقب

که آن روز در حجاز کساني  ،چنين بشودعالم اين نه يعني کلّ﴾ ذلک حتي تضع الْحرب أَوزارها﴿ :اينکه فرمود

ديگر حالا اسيرگيري آزاد  ،وقتي اينها خلع سلاح شدند ،همان مشرکان مکه بودند ،کشيدنداسلحه عليه اسلام 

آا هم همين کار را کنند. يک وقت است که  ،شيدتوانيد آا را بکُجنگ اگر اسير گرفتيد مي ٴدر بحبوحه ؛است

از باب ـ آا، اکنون که اسير گرفتيم  نزدبيند که ما هم چند تا اسير داريم مسلمين مصلحت را در اين مي وليّ

امام «اين هم برابر مصلحت  ير شده هست،مؤمنين مجاهد اس وحفظ حيات همکيشان  ٴاين زمينهـ تبادل اسرا 

اسارت در آن بخش است و اگر بخش ديگر باشد اسارتي در  ،شود. فرمود اگر اين کار را کرديدانجام مي» المسلمين

  کار نيست.

  ٢١.﴾يثْخن في الْأَرض یحت﴿فرمود: » انفال«در سوره پرسش: 

بريد، وگرنه خيلي از شما به سر مي ایيعني همين که منطقه ؛نه يعني شرق عالَم و غرب عالَم »رضأ«، پاسخ: بله

فرمايد: مياست که يک وقت . ها نداشتندکاري هم به مسلمان و مثل ايران يا روم اصلاً اسلام نياوردند ،هامنطقه

                                                
  .٦٧. سوره انفال, آيه٢١
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ار حربي با کفّ »أرض«جا اين اما اين ؛است که جنس مراد استاين معلوم  ١،»جعلَ لي الْأَرض مسجِداً و طَهورا«

  .کندفرق مي ،هاي کساني که کاري به ما ندارند»أرض«

  دستور اسلام به قسط و عدل، در روابط با كفار غير محارب

عنِ الَّذين لَم  لاَ ينهاكُم اللَّه﴿ :اري که کاري با شما ندارنداين است که کفّ هشتآيه » ممتحنه«در سوره مبارکه 

ي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت و موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَم ينِ وي الدف لُوكُمقَاتيينقْسِطالْم بهشتاين آيه  ٢،﴾ح 

   ٣.در جريان قانون اساسي ما هم آمده است هشت

آا حکم خاص خودشان را  ،در صدد مزاحمت شما هستندکه هستند  هيک عد :ار دو قسم هستندفرمود کفّ

رنج شما و اسيرگيري شما نه در  ،نه در کشتن شما ،نه عليه شما توطئه کردند ،اري که کاري با شما ندارنداما کفّ ؛دارند

عدل را اعمال کنيد،  بلکه نسبت به اينهااينها روابط حسنه نداشته باشيد، با  ،کاري با شما ندارند، خدا ي نکرده

لَم يظَاهروا  و﴿ ،﴾لَم يخرِجوكُم... لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم ﴿ ،﴾إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين﴿چون 

كُملَي٤،﴾ع ﴿موهربو نيکي کنيدنسبت به اينها بِ ؛﴾أَن ت ر، ﴿و قْسِطُوا إِلَيتدل داشته عنسبت به اينها قسط و  ؛﴾هِم

خواهيد در عالم زندگي خواهيد در جهان زندگي کنيد يا نکنيد؟ اگر ميشما مي .﴾إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين﴿ باشيد

 و﴿ا که اما آ !شما عادلانه با آا رفتار کنيد ،کساني که کاري با شما ندارند !توانيد با همه بجنگيدکنيد که نمي

اجِكُمرلَي إِخوا عرها را در سوره اين بخش !حواستان جمع باشد و کنند مواظب باشيدفتنه مي و فتنه کردند ٥؛﴾ظَاه

                                                
  .٥٧. الأمالي(للطوسي)، ص١
  .٨. سوره ممتحنه، آيه٢
إِنَّ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ و لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم و تقْسِطُوا إِلَيهِم ﴿لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ  فهيشر هيحکم آ به :رانيا ياسلام يجمهور ياصل چهاردهم قانون اساس. ٣

﴾ينقْسِطالْم بحي آنان را  انسانيو حقوق  نديعمل نما ياسلام مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل يرو مسلمانان موظفند نسبت به افراد غ رانيا ياسلام يدولت جمهور اللَّه
  .و اقدام نکنند هيتوط رانيا ياسلام ياعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهور اصل در حق کساني نيکنند. ا تيرعا

  .٤. سوره توبه، آيه٤
  .٩. سوره ممتحنه، آيه٥
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ها نامه در صدر اسلام وجود مبارک حضرت براي خيلي ،فرمودهم در جاي ديگر  و» ممتحنه«سوره مبارکه 

 ؛حجاز »أرض«يعني همان  ،که فرمود ١﴾في الأرضِ﴿اين  ؛کردآا را به اسلام دعوت ميو نوشت دوستانه مي

  ها هم فرمود که حکم اين است و غير اين نيست.در اين بخش ،که جنگ و درگيري در کار هست »أرضي«يعني 

  جايز هست که اسير بگيرند؟﴾ في الأرضِ﴿ »إثخان«آيا قبل از پرسش: 

که  ﴾ما كَانَ لنبِي﴿فرمود: » انفال«جا در سوره مبارکه آن در جنگ نه، ﴾في الأرضِ﴿ »ثخانإ«پاسخ: قبل از 

ما كَانَ لنبِي أَن يكُونَ لَه ﴿اين است: » انفال«سوره مبارکه  ٦٧آيه  ،﴾يثْخن في الأرضِ﴿اسير بگيرد، مگر اينکه 

هم  شما د اسير بگيريد و غرضخواهيجنگ. شما مي »أرض« ٴدر محدوده ﴾حتي يثْخن﴿يعني اسيرگيري،  ﴾أَسري

همين! ديگر  ،پولي بگيريد و بعد اين اسير را به صاحبانش برگردانيد ،خواهيد اسير بگيريدمي ؛مشخص است

اللّه يرِيد  و﴿اما  ؛﴾ترِيدونَ عرض الدنيا﴿کنند که رفتند دوباره جنگ را عليه ما تحميل مي اسيرانی دانيد ايننمي

  .﴾الآخرةَ

  مقصود همان جنگ نبوده؟پرسش: 

ي اين است که اگر شما اسير جنگ ندارد، اصل کلّ جنگ مخصوصاختصاصي به و است اين ي پاسخ: اصل کلّ

اين کار روا  ،بيندميجنگي را عليه شما تدارک و دوباره اين برگردد  ،را با گرفتن پولي آزاد کنيد وبعد ا ،بگيريد

چيزي  وداده نشده که اين اسيري که الآن در اسارت شماست را آزاد کنيد  نيست. به هيچ پيامبري اين اجازه

  شروع بکند.را بگيريد که دوباره برگردد عليه شما جنگ 

  در آيه ديگر فرمود اين پولی را که گرفتيد نزديک بود عذاب دردناک ... .پرسش: 

                                                
  .٦٧. سوره انفال، آيه١



 

  ١٤از ١١شماره صفحه:          ٢٠/٠٢/٩٥       ٥سوره مباركه محمد     جلسه 

اللّه يرِيد  و ترِيدونَ عرض الدنيا﴿ :اين کار تحريم شده است و پاسخ: بله، اين عرض دنياست در برابر آخرت

  اين کار جايز نيست. و شود در برابر آخرت استاين معلوم مي ،﴾الآخرةَ

  دارد. ، پولی نگيرد و اين را نزد خود نگهداردنگه  هدخوااصلی را می پرسش: ...

اما حالا  ؛گرددمامت مسلمين برمياين به ا و يک مطلب ديگر استاست اگر نگهداري  ،کندپاسخ: فرق نمي

  مشکلي ايجاد بکند حکم خاص دارد. و جا دوباره برود آن

اگر مسلمان نشد به يکي از احکام چهارگانه محکوم  و اين اسير اگر مسلمان شد از قتل مصون است »فتحصل«

اگر بعد  ،نه محکوم استگايک حکم از احکام سه هدر صورتي که اين اسارت در زمان جنگ باشد و ب البته ؛است

  بشود.  ذلک﴾ حتي تضع الْحرب أَوزارها﴿از اينکه 

  پذيرد.می» عند الاضطرار«را جا اسلام ايناما پرسش: 

خيلي از اسرا بودند که بعد از اسير شدن  ،اين مختار است ،پاسخ: اين معلوم نيست که هراس و اضطراب باشد

  اختيار است.و اضطرار نيست  که شودمعلوم مي ،ودند و اسلام نياوردندهم همچنان به کفرشان باقي ب

  . حملات انتحاری دارند ... در مقابل داعش و مانند اينها کهپرسش: 

نه  !انداينها مزدور محض !نه کافرو ند هست اينها نه مسلمان ،هاي نيابتي استجنگ کهدانيد پاسخ: اينها را مي

  ؛غير اسلام نهو ه است شد اسلام براي اينها حلّ

  هاي كلامي در حوزه براي جلوگيري از تفكرات انحرافيضرورت توجه به بحث

مسئله  ،شدمي مسئله توسل حلّ که دادهاي کلامي را مثل فقه و اصول ادامه ميهاي علميه اگر بحثالبته حوزه

فَإِنكُما  اكْفيانِي«گوييم: ت امير ميپيغمبر و حضربه خوانيم که اين دعاهايي که مرتب مي ،شدمي شفاعت حلّ
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ولي  ؛شد ما چنين مشکلي نداشتيماگر اينها هم مثل فقه و اصول بحث مي ١،»كَافيان و انصرانِي فَإِنكُما ناصران

هاي رفاين است که اين ح !با کلام و عقايد و علوم ديگر کاري ندارد ،متأسفانه حوزه ما حوزه فقه و اصول است

اين ادعيه و  ،ما اين دعاها را بايد درس بخوانيم !ها آشنا نيستبراي خيلي از خودي ، حتیبراي آا آشنا نيست

و  رسائليعني مسئله  !گير است، اينها جانرا بايد درس بخوانيم البلاغهجاين  ،مناجات را بايد درس بخوانيم

 جلويگير هاي نفسحرف آنجا !اصلاً قابل قياس نيست لاغهالبج و مسئله صحيفه سجاديهمسئله  يا مکاسب

را  البلاغهجخواهد تا برهان مي رديک قاطعيت  ،خواهدجان کندن مي ،خواهديک سواد دقيق مي و !است انسان

نكُما فَإِ اكْفيانِي« ؟»التوسل ما هي« ؟»ما هي«کنيم، ديگر شفاعت ما با فقه و اصول داريم زندگي مي !کند حلّ

يعني » لسانه... كُنت «يعني چه؟ » قُرب نوافل«چيست؟  آن معنايو حق است  »كَافيان و انصرانِي فَإِنكُما ناصران

نه  .گويند شما مشرک هستيداز حوزه ما خبري ندارند، لذا ميآا آن وقت هم که ! ها نيستچه؟ اينها که در حوزه

  !زندل را کلام ميحرف او !حوزه آا هم اين مشکل را دارد ،داردتنها حوزه ما مشکل 

  بر آموزش مسائل كلامي به شاگردان )ع(سيره علمي و عملي ائمه

 الْعلْمِ طَلَب«آايي که به ما گفتند علم واجب است  ،هم امام صادق(سلام االله عليهما) و اصلاً هم پيغمبر

ثَلَاثَةٌ آيةٌ محكَمةٌ  إِنما الْعلْم«يا نگفتند؟ گفتند سه تا برنامه است، با حصر گفتند:  گفتند چه چيزي بخوان ٢،»فَرِيضةٌ

، است فقه و اصول» فَرِيضةٌ عادلَةٌ«، است فقه و اصول» آيةٌ محكَمةٌ«ما گفتيم  ٣،»أَو فَرِيضةٌ عادلَةٌ أَو سنةٌ قَائمة

 ،تفسير ،عقيده ،يعني کلام ؛»آيةٌ محكَمةٌ«به اين صورت درآمد. هم حوزه  و است و اصولفقه هم » سنةٌ قَائمة«

 ،گويدفهمد که دارد چه ميمي ،»فَإِنكُما كَافيان اكْفيانِي«گويد: آن وقت انسان با خيال باز مي !علوم عقليو فلسفه 

                                                
  .١٥٢. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص١
  .٣٠، ص١ـ الإسلامية)، ج . الكافي(ط٢
  .٣٢، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
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ترسد، قدرت نه ميو گويد ي او حل شده، نه آرام ميشده، شفاعت برا ديگر کفر نيست، چون توسل براي او حلّ

ور، هشام طآن هشام بن حکَم را يک  ،را متخصص کرده خود وجود مبارک امام صادق شاگردان !دفاع هم دارد

يک  ؛»أَنت إِنْ قَصوك لَن تطير«پردازي نکن! ، فرمود تو با هر کسي مناظره و نظريهديگر ورطبن سالم را يک 

چون  ،د برودخواههر جا ميو د پرواز بکند ياو بگذار ٤؛»فَيطير و ينقَض«افتي، اما گيري ولي مياوج مي قدري

را  ديگری ،تربيت کرده» فَرِيضةٌ عادلَةٌ«او را در  ،تربيت کرده »آيةٌ محكَمةٌ«اينها را در  ؛خوب تربيت شده است

يک قدري اوج  ،کنيتو سقوط مي ،پردازي نکنفرمود تو با هر کس نظريه ،است تربيت کرده» سنةٌ قَائمة«در 

هم حرمت خاص از افراد براي بعضي  ؛»فَيطير و ينقَض«او اما  ؛»أَنت إِنْ قَصوك لَن تطير«افتي بعد ميو گيري مي

وقتي  »ابان«کند عليه) نقل مينجاشي(رضوان االله  !در بحث فقهي خيلي قوي است »باناَ«اين  فرمود ،قائل شد

به  ٥؛»لق الوسادة لأبانأ«فرمود  خود حضرت به خدمتگزار ،شدخدمت وجود مبارک امام صادق شرفياب مي

 !فرقي ندارد! زندنوکرش فرمود آن بالش را براي آقا بيار که آقا تکيه بکند، امروز امام زمان هم همين حرف را مي

طور نيست که حالا وجود مبارک امام صادق به آن شاگردش اين را گفته ، ايناينها به دنبال آدم فاضل هستند

آقا که ها را نزند! فرمود آن بالش را براي آقا بيار وجود مبارک امام زمان نسبت به شاگردش اين حرف و باشد

جا اين ،م ما را بدهندتمام آرزوهايمان اين است که جواب سلا !»لق الوسادة لأبانأ« !! فخر از اين بالاتر؟دتکيه بده

اين را نجاشي نقل  ـ خسته نشودو آقا تکيه بدهد تا گويد اين بالش را براي آقا بگذار ميکه الهي است  اين وليّ

حوزه بايد  !گويدهمين حرف را وجود مبارک ولي عصر هم به شاگردانش مياَبان شاگرد حضرت بود!  ـ کندمي

کلام، فقه، اصول،  باشد؛ »سنةٌ قَائمة« و »فَرِيضةٌ عادلَةٌ« ،»آيةٌ محكَمةٌ« یبايد داراحوزه  ،يک حوزه زنده باشد

                                                
  .١٨٦. رجال الكشي ـ إختيار معرفة الرجال، ص٤
و صافحه و  لما بصر به أمر بوسادة فألقيت لهف بي إلى أبي عبد االله عليه السلام: دخلت مع أحدثنا أبان بن محمد بن أبان بن تغلب قال: سمعت أبي يقول«؛ ١١. رجال النجاشي، ص٥

  ».اعتنقه و ساءله و رحب به
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فَإِنكُما  اكْفيانِي«گويد: قاطعاً ميو با اطمينان خاطر  ،رس قاطعگونه از علوم باشد. آن وقت با ضاين و تفسير

انيرات امر هستند که شاگردان اينها ،»كَافا که مدبچه محذوري دارد؟ کجاي آن با توحيد مخالف  ! پسهستند آ

  خواند.است و مشکل دارد؟ ولي اين درس و بحث وقتي باشد، انسان کاملاً اين ادعيه را مي

 »و الحمد االله رب العالمين«

  


